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	چکیده:
هدف: پژهش حاضر با هدف «آسیبشناسی مشکلات ازدواج و مقایسهء اثربخشی درمانهای بازسازی عاطفی و هیجانمدار بر بهزیستی روانی، بخشش، و کاهش مشکلات ازدواج در زنان کودک همسر متقاضی طلاق" طراحی شد. 
روش‌شناسی پژوهش: روش پژوهش آمیخته بود که با مرحله کیفی آغاز و سپس با ساخت ابزار و اجرای مداخلات درمانی به مرحله کمی ختم میشد. جامعهی آماری شامل تمام زنان کودکهمسر متقاضی طلاق در سال 1399 در شهر اردبیل بود. بخش کیفی پژوهش مبتنی بر پدیدارشناسی تفسیری بود که در آن زنان کودک همسر متقاضی طلاق با نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند؛ و نمونهگیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. بدین ترتیب که در نهایت 30 نفر از زنان کودکهمسر متقاضی طلاق در قالب گروههای کانونی مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته در 5 گروه 6 نفره قرار گرفتند. دادههای بخش کیفی به شیوه تحلیل مضمون نسخهی کلارک و براون (2006) مورد تحلیل قرار گرفت. بخش کمی این پژوهش شامل دو مرحلهی ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مشکلات روانشناختی زناشویی (PMPQ) از بطن مصاحبههای کیفی، و مرحلهی آزمایشی بود. مرحله آزمایشی از لحاظ هدف کاربردی و طرح پژوهش نیمه آزمایشی با پیشآزمون-پسآزمون و دارای گروه کنترل و مرحلهی پیگیری بود. شرکتکنندگان در جلسات درمان با نمونهگیری در دسترس از بین زنان کودک همسر متقاضی طلاق انتخاب شدند که بر اساس نمرات پرسشنامههای بهزیستی روانی ریف (1989)، پرسشنامه بخشودگی بین فردی (1389) و پرسشنامه مشکلات روانشناختی زناشویی (PMPQ) مشکلاتی را در ابعاد روانشناختی-زناشویی و بهزیستی روانشناختی تجربه میکردند و تمایل اندک به بخشش داشتند. شرکتکنندگان به صورت گمارش تصادفی ساده در دو گروه درمان (هر کدام 15 نفر) و یک گروه کنترل (14نفر) قرار گرفتند؛ و  به طور جداگانه در جلسات درمان هیجانمدار  و درمان بازسازی عاطفی به مدت 8 جلسهی 90 دقیقهای یک بار در هفته شرکت کردند. اما افراد گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند. دادههای بخش کمی در قسمت استنباطی به دلیل داشتن مرحلهی پیگیری با تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر و با آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم افزار SPSS-22   تجزیه و تحلیل شدند.   
یافته‌ها: نتایج بخش کیفی نشان داد که زنان کودکهمسرِ متقاضی طلاق حداقل در سه مضمون اصلی تایید شده شامل مشکلات روانشناختی، مشکلات ارتباطی-زناشویی و مشکلات اجتماعی واکنش نشان دادند که هر کدام از این مضامین اصلی دارای مضمونهای فرعیتر بودند. براساس اهداف پژوهش با تاکید بر مضامین روانشناختی- زناشویی استخراج شده، پرسشنامهی مشکلات روانشناختی-زناشویی ازدواج (PMPQ) تهیه و تدوین و روایی آن مورد تایید متخصصان روانشناسی قرار گرفت. این پرسشنامه در نهایت بر روی 160 نفر از زنان کودکهمسر متقاضی طلاق که با نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند، اجرا شده و ویژگیهای روانسنجی آن شامل تحلیل عاملی تاییدی، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب آلفای کرونباخ و میزان همگرایی و واگرایی آن با مقیاس استرس، اضطراب و افسردگی از مقیاس 21-Dass و مقیاس رضایت زناشویی هادسون (1992) مورد بررسی و تایید قرار گرفت. نتایج مداخلات درمانها نیز حاکی از آن بود که، هر دو درمان بازسازی عاطفی و هیجانمدار در کاهش مشکلات روانشناختی-زناشویی ازدواج موثر بوده و منجر به افزایش میزان بخشش و بهزیستی روانی در زنان کودکهمسر متقاضی طلاق شده بودند؛ اما اثربخشی درمان بازسازی عاطفی نسبت به درمان هیجانمدار در هر سه متغیر به طور معناداری بیشتر بود. 
نتیجه‌گیری: بر اساس یافتههای پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که زنان کودکهمسر متقاضی طلاق مشکلاتی را در بعد روانشناختی، زناشویی و اجتماعی تجربه میکنند. بنابراین این مضامین میتوانند در برنامهریزی برای ارائهی مداخلات بهداشتی، و روانشناختی-زناشویی در زنان کودک همسر متقاضی طلاق مورد توجه قرار بگیرند. همچنین در زمینهی مداخلات روانشناختی-زناشویی و ارزیابی تاثیر مداخلات درمانی با توجه به فقدان ابزار پژوهشی مناسب در این زمینه و جهت صرفهجویی در زمان و هزینه، پژوهشگران میتوانند از پرسشنامهی مشکلات روانشناختی-زناشویی ازدواج (PMPQ) استفاده کنند. به علاوه، مداخلات درمانی به کار رفته در این پژوهش بیانگر اثربخش بودن درمانهای بازسازی عاطفی و هیجانمدار در کاهش مشکلات روانشناختی-زناشویی ازدواج و بهبود میزان بخشش و بهزیستی روانی در زنان کودکهمسر متقاضی طلاق بود. در نتیجه، پژوهشگان میتوانند از این دو درمان در مداخلات درمانی در زمینه مشکلات زنان کودکهمسر متقاضی طلاق بهره ببرند.
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	Abstract
Research Aim: The current research was designed with the aim of “the pathology of marriage problems and comparison of the efficacy of Affective Reconstructive Approach and Emotional Focused Therapy (EFT) on psychological well-being, forgiveness and reduction of marriage problems in women who filed for a divorce with a history of child marriage.” 
Research Method: The research method was mixed, which started with the qualitative phase and then ended with the quantitative phase with the construction of tool and the implementation of therapeutic interventions. The statistical population included all women who filed for a divorce with a history of child marriage in 2019 in Ardabil city. The qualitative part of the research was based on interpretative phenomenology, in which women who filed for a divorce with a history of child marriage were selected by purposeful sampling; And sampling continued until reaching theoretical saturation. Thus, in the end, 30 women who filed for a divorce with a history of child marriage were selected to semi-structured interviews in 5 groups of 6 people in the form of focus groups. The data of the qualitative section was analyzed using the content analysis method of Clark and Brown (2006). The quantitative part of this research included two stages of construction and validation of Psychological-Marital Problems Questionnaire (PMPQ) from qualitative interviews, and the stage of experimental interventions. The experimental phase was semi-experimental in terms of practical purpose and research design with pre-test-post-test and had a control group and a follow-up phase. The participants in the treatment sessions were selected by available sampling based on the scores of the Ryff psychological well-being questionnaire (1989), the interpersonal forgiveness questionnaire (1389) and the Psychological-Marital Problems Questionnaire (PMPQ) that they experienced problems in psychological-marital and psychological well-being dimensions and had little desire to forgive. The participants were randomly assigned into two treatment groups (15 people each) and a control group (15 people), and separately, they participated in Emotional-Focused Therapy and Affective Reconstructive Approach for 8 sessions of 90 minutes once a week. But the people in the control group did not receive any treatment. The data of the quantitative part in the inferential part were analyzed by repeated measurement analysis of variance and Bonferroni's post hoc test in SPSS-22 software. 
Findings: The results of the qualitative part showed that, women who filed for a divorce with a history of child marriage reacted in at least three approved main themes including: psychological problems, marital-communication problems and social problems, and each of these main themes had sub-themes. Based on the objectives of the research, emphasizing the extracted psychological-marital themes, the Psychological-Marital Problems Questionnaire (PMPQ) was prepared and compiled and its validity was approved by psychological experts. This questionnaire was finally implemented on 160 women who filed for a divorce with a history of child marriage, who were selected by available sampling, and its psychometric features include confirmatory factor analysis, pearson correlation coefficient, cronbach's alpha coefficient and also its convergence and divergence with the scale of stress, anxiety and depression from the Dass-21 scale and the marital satisfaction scale of Hudson (1992) were examined and confirmed. The results of the treatment interventions also indicated that, both Affective Reconstructive Approach and Emotional-Focused Therapies were effective in reducing the psychological-marital problems of marriage and led to an increase in the amount of forgiveness and psychological well-being in women who filed for a divorce with a history of child marriage, However, the effectiveness of Affective Reconstructive therapy was significantly higher than Emotional-Focused therapy in all three variables.
Conclusion: Based on the findings of the present research, it can be concluded that, women who filed for a divorce with a history of child marriage experience psychological, marital and social problems. Therefore, these themes can be taken into consideration in planning to provide health, psychological-marital interventions in women who filed for a divorce with a history of child marriage. Also, in the field of psychological-marital interventions and evaluating the impact of therapeutic interventions, due to the lack of appropriate research tools in this field and in order to save time and money, researchers can use the psychological-marital problems questionnaire (PMPQ). Also, the therapeutic interventions used in this research indicated that, the Affective Reconstructive and Emotional Focused therapies in reducing the psychological-marital problems of marriage and improving the level of forgiveness and psychological well-being in women who filed for a divorce with a history of child marriage. As a result, researchers can use these two treatments in therapeutic interventions in the field of the problems of women who filed for a divorce with a history of child marriage.  
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